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، به .)ق١٣٨٩.م(تهراني  آقا بزرگ :حصر الاجتهاد

الحـق   ؛ق١٤٠١کوشش الانصـاري، قـم، خيـام،    

، به کوشش .)ق١٠٩١.م( کاشانيالفيض ال :نالمبي

ــگاه   ال ــاپ دانش ــازمان چ ــيني، س ــة  ؛حس خاتم

ــتدرك، ــوري المسـ ــم، .)ق١٣٢٠.م( النـ آل ، قـ

ــت ــزرگ ؛ ق١٤١٥، :البي ــارف ب ــرة المع  دائ

دائـرة   مركـز  تهـران،  بجنـوردي،  نظر زير :اسلامي

ــزرگ ــنامه ؛ ش١٣٧٢ ،اســلامي المعــارف ب دانش

، .)ق١٠٣٦.م(محمــد امــين اســترآبادي  :شــاهي

ــي ــخ خطـ ــه نسـ ــه مجلـــس،  مجموعـ کتابخانـ

آقـا   :الشـيعه  تصـانيف  الـي  الذريعة ؛١٠٦٣٣ش

 ضـواء، دار الا بيـروت، ، .)ق١٣٨٩.م( تهراني بزرگ

ابوالفضـل   :رسائل في درايـة الحـديث  ؛ ق١٤٠٣

ــم،  ــابلي، ق ــان الب ــديث، دار ال حافظي  ؛ق١٤٢٤ح

ــاقر موســوي  :روضــات الجنــات ميــرزا محمــد ب

طبقـات اعـلام    ؛سلاميهبيروت، دار الاخوانساري، 

ــزرگ :الشــيعه ــا ب ــي  آق قــم، ، .)ق١٣٨٩.م(تهران

ــماعيليان ــد ؛اس ــه الفوائ ــد :المدني ــين محم  ام

 قـم،  رحمتي، كوشش به، .)ق١٠٣٦.م( استرآبادي

محمـد   :فهرس التراث؛ ق١٤٢٤ الاسلامي، النشر

قصـص   ؛حسين حسيني جلالـي، قـم، دليـل مـا    

لميـه  ميرزا محمـد تنکـابني، انتشـارات ع    :العلماء

محمد تقي مجلسـي   :لوامع صاحبقراني ؛اسلاميه

ــؤة  ؛ق١٤١٤، اســــماعيليان، .)ق١٠٧٠.م( لؤلــ

ــرين ــي  :البح ــف البحران ــه .)ق١١٨٦.م( يوس ، ب

 ؛ق١٣٤٥نعمـان،  دار ال ، نجف،بحر العلومکوشش 

ــم ــال معج ــديث رج ، .)ق١٤١٣.م( الخــوئي :الح

حسـين   :اي بر فقه شيعه مقدمه؛ ق١٤٠٩ بيروت،

محمد آصـف، مشـهد،   : ترجمهمدرس طباطبايي، 

 :الشـيعه  وسـائل  ؛ش١٣٦٨آستان قدس رضوي، 

 ،:آل البيــت قــم،، .)ق١١٠٤.م( العــاملي الحــر

  .ق١٤١٢

  اباذر جعفري

���

اداي  ايبـر توانـايي خـاص    :استطاعت

  ط وجوب حجايشر ، ازمناسک حج

و در لغت بـه  » عـ   وـ   ط«شه ياز ر استطاعت

بيــر و بــه تع ١، قــدرت و تمکــنييتوانــا يمعنــا

موجب توانـايي  هاي  زمينهتر، فراهم بودن  دقيق

بـر ايـن    ٢.ي اسـت دادن کـار انجام  انسان براي

از قـدرت   اخـص اسـتطاعت   :انـد  گفتـه  اساس،

هـر   يول ـ ،سـت اقـادر   يعيمستط هر ؛ زيرااست

، فقهــيدر اصــطلاح  ٣.يســتع نيمســتط يقــادر

واجبات دادن انجام  تواناييبه معناي  استطاعت

آن بــه  ازکــه گــاه ر رفتــه بــه کــا ٤فيا تکــاليــ

تعبيــر  ٧يــا عرفــي ٦يــا عـادي  ٥عقلــي اسـتطاعت 

 ٨.دادن تکـاليف اسـت  انجـام   شـرط و شود  مي

از اســتطاعت در بــاب حــج، مفهــومي مقصــود 

 بـر پايـه   گـزاردن    تر يعنـي توانـايي حـج    خاص

ضوابط و احکام شرعي ماننـد داشـتن توشـه و    

 ،فقيهــاناصــطلاح در کــه  ٩اســتوســيله ســفر 
                                                                       

ــرب، ج . ١ ــان الع ــر ٢٤٢، ص٨لس ــاج الع ، ٣٢٩، ص١١وس، ج؛ ت

  .»استطاعه«، ٢١٥٤، ص٢نامه، ج ؛ لغت»طوع«

  .»طوع«، ٣٢٩، ص١١؛ تاج العروس، ج٥٣٠مفردات، ص. ٢

  .٢٣٦، ص٦؛ رياض السالکين، ج٤٧معجم الفروق اللغويه، ص. ٣

  .٤٢٨، ص١؛ فرهنگ فقه، ج٦٢معجم لغة الفقهاء، ص .٤

ــک. ٥ ــاب الحــج، خــوئي، ج: ن ــه، ج۸۱، ص۳کت ــگ فق ، ۱؛ فرهن

.۴۲۸ص

.۱۲۹، ص۲؛ مسالک الافهام، ج۳۰۹، ص۱الدروس، ج. ٦

.۴۴۰، ص۲کشف الغطاء، ج. ٧

  .۲۳۷؛ کتاب الخمس، ص۲۳۱، ص۲نيل الاوطار، ج. ٨

؛ ١٨٦، ص١٤؛ الحـدائق، ج ٤٥٧، ص٣٠مواهب الجليـل، ج : نک .٩

  .٦، ص٢حاشية الدسوقي، ج
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  ١.رود به شمار مي» استطاعت شرعي« اي گونه

 .ريبالنفس و بالغ :استگونه  دو راستطاعت ب

ــالنفس مقصــود  ــا  از ب آن اســت کــه شــخص ب

گـران  ياز ديـاري گـرفتن   خود و بدون  ييتوانا

ناتوان ر آن است که شخص يبالغ و بگزاردحج 

و پير که توان مالي دارد، ديگري را اجير کنـد  

ــه جــاي او  ــا ب اســتطاعت  ٢.را ادا نمايــدحــج ت

، يمـال : جزء يا عنصر داردچهار  در حج يشرع

ــي ــ امنيت ــيا طري ــدن ،يق ــاني و ،يب ــر  ٣.زم تعبي

آل  ۹۷اســـتطاعت در حـــج برگرفتـــه از آيـــه 

. (اســـت ۳/عمـــران
←

ــه مقالـــه  شـــرط  ،ادامـ

  )استطاعت در حج

 بــه بــاور :شــرط اســتطاعت در حــج �

اهـل   فقيهانو بسياري از  ٤امامي فقيهان مشهور

خــاص  شــرايطت بــا حــدود و اســتطاع ٥ســنت

)
← 

ادامـــه مقالـــه، اجـــزاء و عناصـــر تحقـــق  

بـر   ٭حجـة الاسـلام  شـرط وجـوب    )استطاعت

 در اصـطلاح ايـن شـرط،    داراي. مکلفان است

ايـن   هـاي  پشـتوانه از . شـود  مستطيع ناميـده مـي  

است که مسـلمانان   ۳/عمرانآل  ۹۷ هيآحکم، 

ــتطاعت  ــورت اس ــج را در ص ــه ح ــزار  ، ب دن گ
                                                                       

  .۵۶۶، ص۳؛ ذخيرة المعاد، ج۳۰۹، ص۱الدروس، ج. ١

  .٥٩، ص٤فتح الباري، ج: نک .٢

، ٣؛ الفقـــه الاســـلامي، ج٦٥-٢٤، ص١١مســـتند الشـــيعه، ج .٣

  .٢٠٨٣ص

-٣٦٢، ص٤؛ العــروة الــوثقي، ج٢٥١، ص١٧جــواهر الکــلام، ج .٤

٣٩٦.

  .٧١-٦٣ص ، ٧؛ المجموع، ج١٧٣-١٦٩، ص٣المغني، ج .٥

ِ َ�َ {: ٦ستمکلف کرده ا ا��اسِ حِج� اَ
يتِ  وَ بِ�

 
ً
هِ سَبيلا

َ
عه و يش هاي حديثدر  .}مَنِ استَطاعَ إِ�

اسـتطاعت   را آيـه از ايـن  مقصـود   ،اهـل سـنت  

ديگـر آن،   پشـتوانه  ٧.انـد  شرعي در حج دانسته

اگـر   :انـد  گفتـه  بـر ايـن اسـاس،    ٨.اسـت اجماع 

 ،بگزاردبدون استطاعت و با تکلف حج  يکس

ــا و صــحيح اســتحــج ا ــة الاســلاماز ؛ ام جح 

از دوش وي  راوجــوب نمايــد و  نمــيت يــکفا

 يهان امـام ياز فق در برابر، شماري ٩.دارد برنمي

شـرعي در  کـه اسـتطاعت    آننـد بر اهل سنتو 

 وجوب حج شرط نيست و اگر کسي توان حج

حتي با پـاي پيـاده يـا بـا طلـب کـردن        گزاردن  

نيـز حـج    ،اشـد هزينه حج از ديگران را داشته ب

پيروان ايـن  از  يبرخ به باور .بر او واجب است

حج بر  ۳/عمرانآل  ۹۷ه يآ، به موجب ديدگاه

ديگــر  برخـي . اسـت  ١٠چنـين شخصـي واجـب   

 ييتوانـا  در حج،استطاعت از مقصود  :اند گفته

يعني استطاعت عقلـي  ، حجمناسك اداي  ايبر

 ١١.نه استطاعت شرعي بـه معنـاي خـاص    ،است

ــان  ــي از فقيه ــنت  برخ ــل س ــحت  اه ــراي ص   ب
                                                                       

؛ مســتند ٤٠٢، ص١؛ قواعــد الاحکــام، ج١٦٩، ص٣المغنــي، ج .٦

  .٢٥-٢٤، ص١١الشيعه، ج

؛ المستدرک، ٣٥، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٢٦٧ص، ٤الکافي، ج .٧

  .٤٤٢، ص١ج

  .٢٤٨، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٨٠، ص١٤الحدائق، ج .٨

  .١٣٩، ص١٤؛ الحدائق، ج١٣١، ص٣جامع المقاصد، ج .٩

  .٣٧، ص٧؛ مدارک الاحکام، ج١٦٧، ص٣المغني، ج .١٠

  . ٨٢، ص١٤الحدائق، ج .١١
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 ۲۷و حتي اسـتحباب حـج بـا تکلـف، بـه آيـه       

ــج ــرده  ۲۲/ح ــتناد ک ــه در آن  اس ــد ک ــج  ،ان ح

: ١شــده اســتيــاد  پيادگــان پــيش از ســوارگان

 وَ َ� {
ً
توُكَ رجِـالا

ْ
 ضـامِرٍ  يأَ

- ُ
ديگـر   پشـتوانه  .}.

استطاعت، نبود ها، سيره صحابه است که با  آن

سـتور اعـاده   د و پيامبر به آنان داردنگز ميحج 

در حج واجب شـده   برخي از فقيهان ٢.داد مين

با نذر و نيز حج مستقر، جـز در مـوارد خـاص،    

. (انــد اســتطاعت را شــرط ندانســته
←

اســتقرار  

  )، نذرحج

 :اجزاء و عناصـر تحقـق اسـتطاعت    �

هــا و اجــزاي  داراي شــاخه اســتطاعت در حــج

. داردويـژه   ياحکـام يـك  که هـر   فرعي است

   :د ازعبارتن جزان ايا

در  ،فقيهـان  بـه بـاور  : استطاعت مالي. �۱

وي  بر مکلـف واجـب اسـت کـه    صورتي حج 

ــه جــا آوردن يمــال توانــايي حــج و عمــره را  ب

فـراهم شـدن ايـن    ي با مال ييتوانا ٣.باشدداشته 

   :يابد تحقق ميموارد 

 ،توشه سفر ازمقصود  ):زاد(توشه سفر . أ �

ذا آب، غ در طول سفر مانند گزار حجنيازهاي 

 ياريو بس ٥يهان اماميفق به باور ٤.لباس استو 
                                                                       

.١٧٠، ص٣المغني، ج .١

.٤٥١، ص٢کشاف القناع، ج .٢

؛ الفقه ٣٦٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٤٠٣، ص١قواعد الاحکام، ج .٣

  .٢٠٨٣، ص٣الاسلامي، ج

  .٤١، ص٣؛ کتاب الحج، خوئي، ج١٥، ص٧فتح العزيز، ج .٤

  .٤٩، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٤٦، ص٢الخلاف، ج .٥

بـراي  داشـتن توشـه سـفر     ٦اهل سنت فقيهاناز 

. استطاعت و وجـوب حـج شـرط اسـت    تحقق 

و نيــز  ۳٧/عمــرانآل  ۹۷ه يــآ آنــان پشــتوانه

��(است که توشـه سـفر    ييها حديث را از ) �����


	� «مصاديق ���
���� «يا  »٨ �

 يـاد شـده   يهدر آ» ٩

وجـوب  نيـز   ي ديگـر هـاي  حديثدر . اند دانسته

 ١٠.مشروط شده اسـت  هزينه سفرحج به داشتن 

از جملـه   اهـل سـنت   فقيهاناز  ي، برخبرابردر 

داشتن توشه سفر را  و برخي از مالکيان،مالك 

 يبـا پـا   ياگر شخص ـ :اند شرط ندانسته و گفته

  حـج گـران بتوانـد   ياز دياري خواسـتن  ا ياده يپ

 ؛ زيـرا ١١استو مجزي ح يحج او صح د،گزارب

  ١٢.توان مستطيع به شمار آورد وي را مي
امـامي، مخـارج و    فقيهـان بسياري از  به باور

؛ ١٣باشـد  گـزار  حجشأن درخور توشه سفر بايد 
وي  ،قاعـده نفـي عسـر و حـرج     به پشتوانه زيرا

  ١٤.نبايد دچار مشقت و سختي شود
و رفـتن  نه يبر هز افزون ،فقيهانبيشتر  به باور

                                                                       

  .٤٩٩، ص٢؛ کشاف القناع، ج١٦٩، ص٣المغني، ج .٦

  .١٢٠، ص٢صنائع، ج؛ بدائع ال٥١٤-٥١٣، ص١السرائر، ج .٧

  .٤٤٢، ص١؛ المستدرک، ج٣، ص٥، جالتهذيب .٨

؛ المسـتدرک،  ٣، ص٥؛ التهـذيب، ج ٢٦٧-٢٦٦، ص٤الکافي، ج .٩

  .٤٤٢، ص١ج

-٣٥، ص١١؛ وسـائل الشـيعه، ج  ٩٦٧، ص٢سنن ابن ماجه، ج .١٠

٣٨.  

  .٤٤٨، ص٣؛ مواهب الجليل، ج٣٨٩، ص١تحفة الفقهاء، ج .١١

  .٤٥٨-٤٥٧، ص٣ل، ج؛ مواهب الجلي١٦٧، ص٣المغني، ج .١٢

.٣٧٣، ص١؛ تحرير الوسيله، ج٣٦٤، ص٤العروة الوثقي، ج .١٣

، ١؛ کتـاب الحـج، خـوئي، ج   ٣٦٥-٣٦٤، ص٤العروة الوثقي، ج .١٤

.٩٠ص
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ز شرط ين بازگشت از سفر هنيهز داشتناقامت، 

بـه   بازگشتقصد  گزار حج که اينمگر  ،١است

اهل هان ياز فق يبرخ البته ٢.را نداشته باشدوطن 

داشـــتن خـــانواده و  آن را منـــوط بـــه ٣ســـنت

در صورت تلف . اند شمرده يشاوند در وطنخو

مناســك پايـان  دن هزينــه بازگشـت پــس از  ش ـ

عهـده  از حج  ،يهان اماميشتر فقيب به باور حج،

 ٤.سـت يو اعـاده آن لازم ن  شود مي فرد برداشته

 ين حج ـيچنرا صحيح بودن  اين حکم پشتوانه

ن يا درباره ها حديثسکوت  ،اهل شريعتنزد 

رواياتي ز يو ن ،آنکاربرد فراوان  ه رغمه بئلمس

پـس از   اند که بر صحت حج کسي کـه  دانسته

از  يبرخ ـ ٥.محرم شدن بميـرد، تصـريح دارنـد   

 چنين شخصـي حج  ،اهل سنتو  يامام فقيهان

 ؛ زيـرا ٦انـد  ندانسـته  الاسـلام   حجـة از  يرا مجز

نشان تلف شدن هزينه سفر پس از اعمال حج، 

  ٧.تحقق نيافته است استطاعتدهد که  مي

ــان ــام فقيه ــ ٨يام ــاناز  ياريو بس ــل  فقيه اه

برخــي از امــوال ضــروري را از شــمول  ٩ســنت
                                                                       

؛ مسـتند  ٤٤٩، ص٢؛ کشاف القناع، ج٥٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١

  .٢٤، ص١١الشيعه، ج

  .٣٧٣، ص١؛ تحرير الوسيله، ج٤٦، ص٣کتاب الحج، خوئي، ج .٢

  .٦٧، ص٧المجموع، ج .٣

  .٣٩١، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٦٨، ص٧مدارک الاحکام، ج .٤

  .١١٦-١١٥، ص١٠مستمسک العروه، ج .٥

  .٣٧٧، ص١؛ تحرير الوسيله، ج١١٠-١٠٩، ص٧المجموع، ج .٦

.١١٢ص ، ٨تعاليق مبسوطة علي العروه، ج .٧

  .٢٥٤-٢٥٣، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٥٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٨

  .٤٥٢-٤٥١، ص٢؛ کشاف القناع، ج١٢، ص٧فتح العزيز، ج .٩

ارزيابي استطاعت مالي اشخاص بيرون دانسـته  

و فروش اين اموال را براي هزينه کردن در راه 

ــته  ــب ندانس ــج واج ــد ح ــهان ــکن ؛ از جمل  ،مس

ها  لباسمنزل،  وسايل، يسوار وسيله ،خدمتکار

 علميهاي  کتاب و ،سلاح مناسب، هايوريز و

 بـــر ، افـــزونفقيهـــان پشـــتوانه ١٠.ازيـــمـــورد ن

ج در صورت حر و رسد آمدن عيپد ،١١روايات

 يبرخ ـ برابر، در ١٢.استاموال گونه  نيفروش ا

را از خـدمتکار  مسـکن و    ،اهل سنت فقيهاناز 

 آننـد و بـر   اند اموال استثنا شده به شمار نياورده

در صـورت حصـول اسـتطاعت بـا فــروش      کـه 

  ١٣.شود ميز حج واجب ين ها نيا

در تحقــق ): راحلــه(وســيله ســفر  . ب �

داشتن مرکب و وسيله براي سفر  ،استطاعت مالي

 گـزار  حـج اي کـه   ني وسيلهيع ؛١٤نيز شرط است

ــازگردد   ــه ســفر حــج رود و ب ــا آن ب ــد ب  ١٥.بتوان

ــتوانه ــان پشـ ــه  ١٦فقيهـ ــرانآل  ۹۷آيـ و  ۳/ عمـ

آن اســت کــه از  کننــده تفســير ١٧هــاي حــديث

را داشتن وسـيله  » سبيل«و » استطاعت«مصاديق 
                                                                       

، ١؛ تحريــر الوســيله، ج٩٨-٩٧، ص١کتــاب الحــج، خــوئي، ج .١٠

  .١٢٢، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٧٤-٣٧٣ص

  .٣٨، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٢٥٣، ص١٧جواهر الکلام، ج .١١

  .٩٩، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .١٢

  .٧٠، ص٧؛ المجموع، ج١٣، ص٧فتح العزيز، ج .١٣

، ٣؛ جــامع المقاصــد، ج ١١٠، ص٤المبســوط، سرخســي، ج  .١٤

.٢٧٨-٢٧٧، ص٢؛ روضة الطالبين، ج١٢٧-١٢٦ص

  .١٤؛ مناسک الحج، خراساني، ص٤١، ص٣کتاب الحج، خوئي، ج .١٥

.٦٣، ص٧؛ المجموع، ج٢٤٧، ص٢الخلاف، ج .١٦

.٤٤٢، ص١؛ المستدرک، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .١٧
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ــفر  ــمردهس ــد ش ــيعه و   .ان ــان ش ــي از فقيه   برخ

ــنت  ــل س ــتطاعت   اه ــول اس ــرط حص آن را ش

(. اند ندانسته
←

همين مقالـه، شـرط اسـتطاعت     

  )در حج

از  يو برخ ـ يامـام  فقيهـان  ١مشـهور  به بـاور 

به افراد نـاتوان   ضرورتاين  ٢اهل سنتهان يفق

توانايي که  کساني يبلکه برا ؛ارداختصاص ند

. ز شـرط اسـت  ي ـن ،را دارنـد پياده رفتن به حـج  

و  ۳/عمـران آل  ۹۷ يةآ آنان، عموميت پشتوانه

 فقهـي و شـهرت   ها حديث در »راحله« نيز تعبير

داشـتن  که  آنندبر  يبرخ بر اين اساس، ٣.است

مکــه  بـه کــه وطـن آنــان   يکسـان  وسـيله بــراي 

نيـز   ٥سـاکنان مکـه   يبـرا  يوحت ٤استنزديك 

 به پشتوانه ٦يامام فقيهاناز ي اندک .شرط است

 ٨اهل سنت فقيهاناز  يبرخنيز و  ٧ييها حديث

 اسـتطاعت  شـرط فقـط   وسـيله داشتن  :اند گفته

نه آنـان کـه    ،از دارنديکه به آن ناست  يکسان

 .دشـته باشـن  اده را دايپ يحج با پا دايا ييتوانا

 يبــرا وســيله ي ديگــر، داشــتنســخنان بــر پايــه

ان ي ـمسـافت م شرط استطاعت است که  يکسان
                                                                       

  .٣٦٣، ص٤الوثقي، ج؛ العروة ٥٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١

  .٥٠٦، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج٥٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٢

  .٣٦٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٣١، ص١١مستند الشيعه، ج .٣

  .٣٦٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٩٠، ص٧المجموع، ج .٤

  .٣٦٤، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٥٠٦، ص٢حاشية رد المحتار، ج .٥

؛ ٣٦٣، ص٤عــروة الــوثقي، ج ؛ ال٥١، ص٧تــذکرة الفقهــاء، ج  .٦

  .٦٨، ص١٠مستمسک العروه، ج

.٢٨، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .٧

  .١٦٩، ص٣؛ المغني، ج١٢٢، ص٢بدائع الصنائع، ج .٨

يا بيش از حد مسـافت   ٩بسيار وطن آنان تا مکه

  ١٠.شرعي نماز شکسته باشد

 مرکــب، يامــام فقيهــاناز  شــماري بـه بــاور 

و وضــع او  گــزار حــجشــأن  بــاد يــبا ١١ســواري

ــد   ــب باش ــه متناس ــر ن ــل   و گ ــتطاعت حاص اس

 گـزار  حـج شأن بر اساس عرف،  ؛ زيراشود مين

 برابر،در  ١٢.دخالت دارد اواستطاعت در تحقق 

و  يـه اطـلاق آ  به پشتوانه يامام فقيهاناز  برخي

بعضي از روايات ح يز تصريو ن ها حديثتعابير 

فروتـر از   اي وسـيله حـج بـا   دادن م انجا لزوم به

و  9امبري ـپ هريس ـهمچنـين  و  ١٣گـزار  حجشأن 

ــانا ــه  :مام ــا ک ــيب ــتر  مرکب ــد ش ــج  مانن ح

 ١٤.انـد  لازم ندانسـته  اين شرط رااند،  دهگزار  مي

اهـل   فقيهاناز  يبرخنظر از سخن  نياپذيرش 

حتي اده و يپ يحج را با پادادن انجام  که سنت

يـا لازم  ح يحگـران ص ـ ياز ديـاري خواسـتن   بـا  

حـج بـا   دادن انجـام   نيز آنان کهو  ١٥اند شمرده

 ١٦انـد  هدانسـت ز و بلکـه مسـتحب   يمشقت را جـا 

، برخـي از فقيهـان   بـه بـاور   .شـود  مـي برداشت 

امروزه اگر مسافرت به مکه از مکاني دور جـز  
                                                                       

  .٢٨١، ص١؛ کفاية الاحکام، ج٥١، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٩

  .١٧٠، ص٣؛ المغني، ج٨٩، ص٧المجموع، ج .١٠

؛ ٣٢، ص١١؛ مسـتند الشـيعه، ج  ٢٨٢، ص١کفاية الاحکـام، ج  .١١

  .٣٦٤، ص٤العروة الوثقي، ج

  .٣٦٥-٣٦٤، ص٤العروة الوثقي، ج .١٢

  .٤١٩، ص٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .١٣

  .٢٥٦، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٢٨٩، ص١کشف اللثام، ج .١٤

  .١٧٠، ص٣المغني، ج .١٥

  .٤٥١، ص٢کشاف القناع، ج .١٦
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با اتومبيل يا هواپيما ممکن نباشد و اين وسـايل  

نباشــــند، اســــتطاعت حاصــــل در دســــترس 

  ١.شود نمي

  برخـي  بـه بـاور  : رجوع بـه کفايـت  . ج �

ــاداشــتن  ،٢امــامي فقيهــان از ــدگي ي ــه زن   هزين

  پـــس ازمناســـب  کســـب و کـــارا يـــحرفـــه 

اسـتطاعت   نيز از شـرايط حج سفر از  بازگشت

ــه ٣فقيهــان پشــتوانه. اســتي مــال  ،در ايــن زمين

بـه  است که  ٥يهاي حديثنيز و  ٤قاعده لاحرج

ــراحت، ــس از ب  ص ــه پ ــتن نفق ــت ازداش را گش

به اجمـاع و اصـل    همچنين. اند روري دانستهض

اهـل   فقيهاناز  يبرخ ٦.برائت استناد شده است

مـاه پـس   يك  هزينه زندگي تاز داشتن ين سنت

ــت را ازاز ب ــرطگشـ ــتطاعت   شـ ــول اسـ حصـ

  ٧.اند همردش

 يـاد شـده  ، شـرط  برخي از فقيهانتصريح به 

کـه بـا مـال     ويژه کساني است براي استطاعت،

چنــين  از ايــن رو،. ندباشــ ع شــدهيخــود مســتط

کسي که نفقه حـج او را ديگـري    شرطي براي

از برابـر، شـماري   در  ٨.نيسـت جـاري   پرداخته،
                                                                       

.١٦ص مناسک الحج، گلپايگاني،. ١

  .٣٧، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٥، ص٤مختلف الشيعه، ج .٢

  .٣٥، ص١١؛ مستند الشيعه، ج١٢٤، ص١٤الحدائق، ج .٣

  .١٢٤، ص١٤الحدائق، ج .٤

  .٣، ص٥؛ التهذيب، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .٥

.٣٠٨، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٧، ص٤مختلف الشيعه، ج .٦

  .١٦٣، ص٤المبسوط، سرخسي، ج .٧

، ١؛ کتــاب الحــج، گلپايگــاني، ج٣٧، ص١١ه، جمســتند الشــيع .٨

  .٣٢-٣١ص

شـتر  يب. پذيرنـد  اين شرط را نمـي  ٩امامي فقيهان

نيز چنـين شـرطي را در آثـار     اهل سنت فقيهان

 ۹۷ه ي ـعمـوم آ  ١٠اناين پشتوانه. اند خود نياورده

عـرف   بـر پايـه آن، در  اسـت کـه    ۳/عمرانآل 

انجـام   کـه توانـايي  گوينـد   مستطيع به کسي مي

  هفق ـحج را دارد، هـر چنـد پـس از بازگشـت ن    

 هـاي  حـديث در  ،هـا  آن بـه بـاور  . نداشته باشـد 

  .اين شرط نيامده استنيز  مربوط به استطاعت

 شـرط : خانواده و عيـال  هداشتن نفق. د �

و  ١١يهان اماميفق به باور ي،استطاعت مال گريد

ــنت ــل س ــت ١٢اه ــانواده و داش ــه خ ــر ن نفق ديگ

 بـر عهـده  آنـان  زندگي  هزينهاست که  کساني

 و ١٣اجمـاع  ،ن حکـم يا پشتوانه. است گزار حج

ــآ ــرانآل  ۹۷ه ي ــو ن ۳١٤/عم ــديثز ي  هــاي ح

9امبري ـاز پ گوناگون
:و امامـان  ١٥

١٦
. اسـت  

 ؛ ماننـد انـد  ديگر نيز ياد کـرده  اي از ادله يبرخ

اولويت نفقه که حق الناس است بر هزينه حـج  

قاعـده نفـي    ؛ و نيـز رود االله به شمار مي  حق که
                                                                       

؛ جواهر الکلام، ٥، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٧٥٦، ص٢المعتبر، ج .٩

  .٣٠٩، ص١٧ج

  .٣٠٨، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٦، ص٤مختلف الشيعه، ج .١٠

  .١٢٣، ص١٤؛ الحدائق، ج٥٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١١

؛ ١٢، ص٧؛ فـتح العزيـز، ج  ١٦٣، ص٤المبسوط، سرخسـي، ج  .١٢

  .٤٥١، ص٢کشاف القناع، ج

  .٣٤، ص١١مستند الشيعه، ج .١٣

  .١٢٣، ص١٤الحدائق، ج .١٤

  .٤٤٢، ص١المستدرک، ج: نک .١٥

؛ مسـتند  ١٢٣، ص١٤؛ الحـدائق، ج ٤٥١، ص٢کشاف القناع، ج .١٦

  .٣٤، ص١١الشيعه، ج
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به حـرج  خانواده فقدان نفقه  ؛ زيراعسر و حرج

 فقيهـان از  يبرخ ـ ١.انجامـد  مـي آنـان  تنگناي و 

افـراد   هنفق ـداشـتن  تنهـا   ٣اهـل سـنت  و  ٢امامي

ــد  نيــز و  انواجــب النفقــه ماننــد همســر و فرزن

بـه   اند که ياري رساني را واجب دانستهکساني 

   ٤.است لازمسان آنان بر ان

ــذلي. �۲ در صــورتي کــه : اســتطاعت ب

 فقيهـان  بـه بـاور  هزينه حج را ديگري بپردازد، 

ــماري از   ــامي و ش ــنت ام ــل س ــتطاعت اه ، اس

ايـن   پشـتوانه  ٥.گـردد  حاصل و حج واجب مي

ــه   ــوب، آي ــرانآل  ۹۷وج ــات ،۳/عم و  ٦رواي

ــر، بيشــتر . اســت ٧اجمــاع اهــل  فقيهــاندر براب

اســتطاعت و يــه ماحــج را هزينــه بــذل  ،ســنت

  )حج بذلي ←( ٨.اند نشمردهحج وجوب 

گـــر يدشـــاخه : اســـتطاعت بـــدني. �۳

اهـل  و  ٩امـامي  فقيهـان بيشتر  به باور ،استطاعت

                                                                       

  .٧٤، ص٩فقه الصادق، ج .١

  .٤١٣، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٧٤، ص١٧جواهر الکلام، ج .٢

  .١٥، ص٧؛ فتح العزيز، ج١٦٣، ص٤المبسوط، سرخسي، ج .٣

؛ ٢٧٤، ص١٧؛ جــواهر الکــلام، ج٣١٩، ص٢اعانــة الطــالبين، ج .٤

  .٤١٣، ص٤العروة الوثقي، ج

، ٣؛ المغني، ج٦١، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٥١، ص٢الخلاف، ج .٥

  .١٧٠ص

ــيعه، ج  .٦ ــائل الش ــائل، ج ٤١-٣٩، ص١١وس ــتدرک الوس ، ٨؛ مس

.٢٢ص

.٩٩، ص١٤؛ الحدائق، ج٢٥١، ص٢جالخلاف،  .٧

؛ فـتح العزيـز،   ١٧٠، ص٣؛ المغني، ج١٢٢، ص٢بدائع الصنائع، ج .٨

.٤٥، ص٧ج

  .٤١٦، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٣، ص١١مستند الشيعه، ج .٩

ي يعنـي داشـتن توانـايي    استطاعت بـدن  ١٠سنت

 سفر ودادن انجام  بدني و سلامت جسمي براي

شـخص   بـر  از ايـن رو،  ١١.اسـت حـج  مناسـك  

سوار شدن  حرکت، اييف که توانيو ضع بيمار

حج را بدون مشقت مناسك انجام  و مرکببر 

 ،فقيهانبيشتر  به باور .ستيحج واجب ن ،ندارد

 ۳/عمــرانآل  ۹۷ه يــآدر  يــاد شــدهاســتطاعت 

ــا ــدن ييتوان ــنرا  يب ــر درز ي ــي ب ــر م در  ١٢.دگي

» سبيل«، تعبير ١٤اهل سنتو  ١٣شيعه هاي حديث

در آيه، به معناي سـلامت جسـمي يـا مفهـومي     

بـه   ايـن، افـزون بـر   . شـده اسـت   برداشـت اعم 

اسـتناد  نيـز   عسـر و حـرج  نفـي  اجماع و قاعده 

بيمـاراني کـه بـه     ايامامي بر فقيهان ١٥.اند کرده

سـوار   وسيله حمل و نقلتوانند بر  دشواري مي

 بـه بــاور  ١٦.انـد  شـوند، حـج را واجـب ندانسـته    

ــان  ــماري از حنفي ــا    ،ش ــاران، از پ ــر بيم ــج ب ح

 فقيهـان ديگـر   .ستها و نابينايان واجب ني افتاده

مســتطيع  راراهنمــا  نابينــاي داراي ،اهــل ســنت

شـافعيان داشـتن سـلامت بـدني را در     . دانند مي

حد توانايي سوار شدن بر مرکب بدون مشقت 
                                                                       

  .٢٨٦، ص٢؛ روضة الطالبين، ج١٢١، ص٢بدائع الصنائع، ج .١٠

  .٢١٠، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .١١

  .٢٠٨٦، ص٣؛ الفقه الاسلامي، ج٢٣، ص١١مستند الشيعه، ج .١٢

  .٣، ص٥؛ التهذيب، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .١٣

  .١٢٣، ص٩؛ عمدة القاري، ج١٢٩، ص٩التمهيد، ج .١٤

  .١٢٠، ص٩؛ فقه الصادق، ج٢٣، ص١١مستند الشيعه، ج .١٥

ــلام، ج .١٦ ــواهر الک ــيله، ج٢٨١-٢٨٠، ص١٧ج ــر الوس ، ١؛ تحري

.٣٨٠ص
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مالکيان هر کس را که . اند بسيار، کافي شمرده

بتواند سواره يا پياده بدون مشقت بسيار به مکه 

  ١.اند ، مستطيع دانستهرود

 رخـي و ب ٢امـامي هان ياز فق شماري ،برابر در

که حـج بـر افـراد     بر آنند ٣اهل سنت فقيهاناز 

ــاتوان ن بيمــار گــر يد تحقــقز در صــورت يــو ن

 بــه پشــتوانه از ايــن رو،. ط واجــب اســتيشــرا

ــديث ــاي حـ ــپ ي ازهـ 9امبريـ
ــان ٤ :و امامـ

٥ 

اشخاص بايـد کسـاني را بـه نيابـت از     گونه  اين

ابــت يالبتــه وجــوب ن ٦.خــود بــه حــج بفرســتند

 ممکـن ب ي ـاست که فرستادن نامشروط به آن 

  ٧.استطاعت وجود ندارد و گر نه ؛باشد

بخـش  : استطاعت طريقي و امنيتـي . �۴

 بـاز  يعنـي  ٨ي و امنيتـي ق ـياسـتطاعت، طر ديگر 

بـه   گـزار  حـج دن يمـانع از رس ـ  نبودو  بودن راه

هـراس  ز يو ن ٩ا کامل کردن اعمال حجيقات يم

، جـان  دربارهان داشتن او از درندگان يا دشمنن
                                                                       

؛ مواهب ٨٥، ٦٣، ص٧؛ المجموع، ج١٢١، ص٢بدائع الصنائع، ج .١

.٤٥٨-٤٥٧، ص٣الجليل، ج

  .٦٨، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٥١، ص١تحرير الاحکام، ج .٢

  .١٧٧، ص٣؛ المغني، ج٩٣، ص٧المجموع، ج .٣

  .١٠١، ص٤؛ صحيح مسلم، ج١٤٠، ص٢صحيح البخاري، ج .٤

  .٦٣، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج١٤، ص٥التهذيب، ج .٥

؛ المغنـي،  ١٠٠، ص٧وع، ج؛ المجم ـ٦٨، ص٧تـذکرة الفقهـاء، ج   .٦

  .١٧٧، ص٣ج

  .١٧٧، ص٣المغني، ج .٧

؛ مســتند ٤٤٧، ص٣؛ مواهــب الجليــل، ج١٦٣، ص٣المغنــي، ج .٨

  .٦٠، ص١١الشيعه، ج

  .١٧٠، ص١٠؛ مستمسک العروه، ج٤٣٢، ص٤العروة الوثقي، ج .٩

 ،اين حکـم  پشتوانه. است ١٠ي خودمال و آبرو

اسـت   ۳/عمـران آل  ۹۷ه يآ ،١١اجماع افزون بر

در آن شامل استطاعت امنيتـي  که استطاعت را 

بـا  نيـز در روايـات    ١٢.انـد  دانسـته نيـز   و طريقي

ــون  ــابيري چ ــربتع ــة الس ــن تخلي ــه اي ــه  ب گون

حـرج و   يادله نف ١٣.شده است استطاعت اشاره

انسـته و  شـرط د همين  گر بر دلالتز ينا رضرر 

وجـوب حــج   آن، نبـود در صـورت   :انـد  گفتـه 

، اهـل سـنت  برخي از فقيهان  ١٤.گردد مي ساقط

ــن ــه  اي ــج  گون ــوب ح ــرط وج ــتطاعت را ش اس

شرط لـزوم تـلاش    ،که اين بر آنندو  دانند مين

در صـورت   از اين رو،. ان استگزار حجبراي 

از  پـس و اسـت  حج واجـب  نيز  اين شرطنبود 

 ١٥.شـود  او مستقر مي بر عهده مرگ مکلف هم

اينان حديثي نبوي است که تنها وجود  پشتوانه

زاد و راحله را شرط وجوب حـج شـمرده و از   

ــاورده    ــان ني ــه مي ــخني ب ــي س ــتطاعت طريق  اس

 اســتطاعت طريقــي، زمينــهفقيهــان در  ١٦.ســتا 
                                                                       

ــاج، ج .١٠ ــي المحت ، ١١مســتند الشــيعه، ج: ؛ نــک٤٦٥، ص١مغن

  .٣٢٠، ص٢؛ اعانة الطالبين، ج٦٢ص

ــر، ج .١١ ــيعه، ج ٧٥٥-٧٥٤، ص٢المعتب ــتند الش ؛ ٦٠، ص١١؛ مس

  .٢٩١، ص١٧جواهر الکلام، ج

ــدائع الصــنائع، ج .١٢ ؛ جــواهر ١٦٣، ص٣؛ المغنــي، ج١٢٣، ص٢ب

  .٢٩١، ص١٧الکلام، ج

  .٣، ص٥؛ التهذيب، ج٢٦٧، ص٤الکافي، ج .١٣

؛ مسـتند  ٢٤، ص٧؛ فـتح العزيـز، ج  ٧٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١٤

  .٦٠، ص١١الشيعه، ج

.١٦١، ص٣المغني، ج .١٥

، ٢؛ ســنن الترمــذي، ج٩٦٧، ص٢ســنن ابــن ماجــه، ج: نــک .١٦

  .١٥٤ص
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  :اند را مطرح کرده مسئلهچند 

 :تعـارف رفتن به حج از مسير دور و نام. أ �

کـه در صـورت    آننـد برخي از فقيهان شـيعه بـر   

مسدود بودن يا امنيت نداشتن راه متعارف، رفتن 

دور و نامتعـارف واجـب   از طريـق  به سـفر حـج   

عرفاً شـرط اسـتطاعت تحقـق نيافتـه      ؛ زيرانيست

در ايـن صـورت،   نيز  اهل سنتبرخي از  ١.است

در برابـر، برخـي    ٢.اند ندانستهواجب سفر حج را 

بـر   ٤اهـل سـنت  و عموم فقيهان  ٣امامي قيهانفاز 

پرداخت هزينه  ايکه در صورت توانايي بر آنند

يابد  تحقق مينامتعارف، استطاعت از طريق حج 

برخـي از فقيهـان امـامي    . شـود  و حج واجب مي

ضرر و عسـر و حـرج در    نبودوجوب حج را به 

  ٥.اند مسير نامتعارف مشروط دانسته

برخـي از   :پرداخت هزينـه اضـافي  . ب �

پرداخت دن با گزار حجامکان  هنگامدر  فقيهان

ستمکاران، استطاعت ا يبه دشمن  ينه اضافيهز

حـج را بـر مکلـف    و مفقود شـمرده  طريقي را 

 کـه  با اين استدلالبه ويژه  ،٦اند واجب ندانسته

  يــاري بــه ،پيشــگان دشــمنان و ســتمبــه كمـك  

                                                                       

  .١٧١، ص١٠؛ مستمسک العروه، ج٦١، ص١١مستند الشيعه، ج .١

.١٦٨-١٦٧، ص٣المغني، ج .٢

  .٧٩، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٣

؛ مواهب الجليـل،  ١٧، ص٧؛ فتح العزيز، ج١٦٧، ص٣المغني، ج .٤

  .٤٥٠، ص٣ج

  .٢١٦، ص١لحج، خوئي، جکتاب ا .٥

؛ کشـاف  ٧٩، ص٧؛ المجموع، ج٣٠١، ص١المبسوط، طوسي، ج .٦

  .٢٣٢، ص١القناع، ج

زيان ديگـران  و موجب  ٨و مصداق رشوه ٧مظل

ــا ا ٩.اســت اهــل امــامي و  شــماري از فقيهــانم

شــيعي بـر ايــن   متـأخر  فقيهـان  ، بـه ويــژه سـنت 

؛ شود ميحج واجب  اين صورتباورند که در 

بـر ايـن    ١٠.استطاعت طريقي حاصل اسـت  زيرا

اگر کسي با خريد فيش : اند برخي گفته اساس،

حج با مبلغـي بـيش از معمـول بتوانـد پـيش از      

و واجـب  ، اين کار بـر ا بگزاردنوبت خود حج 

اگـر بـذل مـال    ديگـر،   گاهديـد  بر پايه ١١.است

شود، حـج   گزار حجموجب زيان ديدن  ياضاف

  ١٢.شود از عهده او برداشته مي

 بـه بـاور  : وجود محرم بـراي زنـان  . ج �

حنفيـان و   ، به ويژهاهل سنت شماري از فقيهان

بـه آن   حنبليان، وجوب حج بـر زنـان مشـروط   

آنـان در  بـا  گـر  يد يا محرم ـي ـهمسـر   است که

برخي از آنان همراهـي   ١٣.همراه باشد سفر حج

 ؛دانند يکي از محارم را شرط وجوب حج نمي

همراه شـدن   هنگامکه سفر حج تا بر آنند ولي 

ه ي ـآآنـان   پشتوانه ١٤.محرم، بر زنان لازم نيست
                                                                       

  .١٤١-١٤٠، ص١٤الحدائق، ج .٧

  .٤٥٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧٦، ١٦٨، ص٣المغني، ج .٨

.٤٦٥، ص١؛ مغني المحتاج، ج٢٣٢، ص١کشاف القناع، ج .٩

؛ ١٤٢، ص١٤ج ؛ الحـدائق، ١٦٦، ص١شرائع الاسـلام، ج : نک .١٠

  .١٦٩، ص٣المغني، ج

  .٦٨احکام و آداب حج، ص. ١١

  .٥٥٤، ص١؛ تحرير الاحکام، ج٧٥٥، ص٢المعتبر، ج .١٢

ــاء، ج .١٣ ــة الفقه ــنائع، ج٣٨٧، ص١تحف ــدائع الص ؛ ١٢٣، ص٢؛ ب

  .١٩١، ص٣المغني، ج

  .١٩١، ص٣المغني، ج .١٤
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اسـتطاعت  و ضـرورت تحقـق    ۳/عمرانآل  ۹۷

ــرا يقــيطر ــه زن  يب ــهاســتناد ب ــز  ١ايــن آي و ني

9پيامبر گراميز ا يهاي حديث
است که زنان  ٢

گــر بــدون يا هــر ســفر ديــرفــتن بــه حــج  را از

ــور  ــرمحض ــت باز مح ــته اس ــماري از  ٣.داش ش

از جمله برخـي از شـافعيان و    اهل سنت فقيهان

را مـورد اعتمـاد    يا زنانيزن  ، همراهيمالکيان

وجـود محـرم   ها  از آن يبرخ ٤.اند شمرده يکاف

بودن  اامننا در صورت يرا تنها در حج واجب 

رط امامي به ايـن ش ـ هان يفق ٥.اند هلازم دانستراه 

قائـل   زنـان بـر  وجـوب حـج   اختصاصي بـراي  

ــده ــد نش ــرا٦ان ــديث ؛ زي ــاي ح ــپ ه 9امبري
و  ٧

:مامانا
را بـه چنـين   زنـان   رحـج ب ـ  وجوب ٨

جـان  از البته اگر زن  ٩.اند شرطي وابسته ندانسته

 بـيم ورزد و در ايـن حـال،    يا مال خـود برو آا ي

ــراه  ــبب   هم ــه س ــد، ب ــته باش ــرم نداش ــودمح  نب

  ١٠.شود مي برداشته وي عهدهحج از استطاعت، 
                                                                       

؛ الجــوهر ١٩٠، ص٣؛ المغنــي، ج٣١٨، ص٢ســنن الترمــذي، ج .١

  .٢٢٥، ص٥النقي، ج

  .١٠٣، ص٤؛ صحيح مسلم، ج٢٢٠، ص٢صحيح البخاري، ج .٢

  .٤٩٠- ٤٨٨، ص٣؛ مواهب الجليل، ج٢٢٥، ص٥الجوهر النقي، ج .٣

  .٣٤٢، ص٨؛ المجموع، ج١٢٣، ص٢بدائع الصنائع، ج .٤

  .٣٤٢، ص٨المجموع، ج .٥

  .٥٥٥، ص١؛ تحرير الاحکام، ج٤٣٢، ص٢الخلاف، ج .٦

  .٢٢٠، ص٢صحيح البخاري، ج .٧

  .٤٠١، ص٥هذيب، جالت .٨

ــلاف، ج .٩ ــاء، ج ٤٣٤، ص٢الخـ ــذکرة الفقهـ ؛ ٨٤-٨٣، ص٧؛ تـ

  .١٤٣، ص١٤الحدائق، ج

؛ تحرير ٤٥١، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٨٤، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١٠

  .٣٨٤، ص١الوسيله، ج

 اسـتطاعت زمـاني   :زمـاني استطاعت . د �

 دن راه وپيمـو  يبـرا  يکاف يعني داشتن فرصت

شـماري   به بـاور  ١١.حجمناسك  کاملگزاردن 

 ، داشتن اين فرصتاهل سنتعه و يش از فقيهان

 هاي استطاعت و شرايط وجـوب حـج   از شاخه

 در صــورت تنگــي وقــت از ايــن رو، ١٢.اســت

بـار بـودن    يا مشـقت دن به اعمال حج يرس يبرا

مکلـف   عهـده حـج از  ، ١٣با سرعت پيمودن راه

 افـزون بـر  در ايـن زمينـه،    ١٤.شـود  برداشـته مـي  

ــرج و   ــده لا ح ــز قاع ــاعني ــه١٥اجم ــآ ، ب  ۹۷ه ي

اسـتناد کـرده و اسـتطاعت را    هـم   ۳/عمران آل

مالکيان،  ١٦.اند ستهنيز دان استطاعت زمانيشامل 

 استطاعت زماني ،بيشتر فقيهان حنفيو شافعيان 

 نبـود در صورت  ودانسته حج را شرط وجوب 

 ١٧.اند شمردهساقط را ، وجوب حج يکافزمان 

ن را حنفـي آ  شـماري از فقيهـان  حنبليـان و  اما 

نه شرط وجـوب   ،اند دانستهحج گزاردن  شرط

 کـافي نبـودن  که در صورت  بر آنند ايشان. آن

شـود و بـا    وجـوب حـج مسـتقر مـي     ،زمان حج

ابـت از  يبـه ن کسـي  د ي ـبا ،چنين شخصيمرگ 
                                                                       

-٦٤، ص١١؛ مسـتند الشـيعه، ج  ٢٨٧، ص٢روضة الطالبين، ج .١١

  .٤٥٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٦٥

  .٢٩؛ مناسک الحج، گلپايگاني، ص٣٦٢، ص٤ج العروة الوثقي، .١٢

  .٦٥-٦٤، ص١١مستند الشيعه، ج .١٣

  .٦٥، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٢٨٧، ص٢روضة الطالبين، ج .١٤

  .٣٦٢، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٦٥-٦٤، ص١١مستند الشيعه، ج .١٥

  .٩٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٢٨٧، ص١١روضة الطالبين، ج .١٦

  .٤٤٩-٤٤٨، ص ٣مواهب الجليل، ج .١٧
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اسـتطاعت   نبـود در صـورت   ١.دگزارب حج وي

در ايـن زمينـه اخــتلاف   امــامي  فقيهـان ، زمـاني 

هـاي   جنبـه بايـد  ا مکلـف  ي ـکه آديدگاه دارند 

 ،به ويژه استطاعت مـالي ، استطاعت خودديگر 

چنين کـاري بـر   نمايد يا  حفظآينده  تا سالرا 

  ٢.واجب نيستاو 

ــتطاعت � ــام اس ــابع فقهــي  :احک  ،در من

، بـه  استطاعتگوناگون  وجوه درباره ياحکام

ن يتـر  که مهم مطرح شده ،استطاعت مالي ويژه

  :عبارتند ازموارد آن 

شــتر يب بـه بـاور  : تحصـيل اسـتطاعت  . �۱

ــان يفق ــاميه ــنت و  ٣ام ــل س ــه   ٤اه ــتيابي ب دس

هـر چنـد    سـت، يحـج واجـب ن   ياستطاعت برا

، اسـتطاعت شـرط   ديگـر سـخن  به  .آسان باشد

. نـه شـرط تحقـق واجـب     ،وجوب حـج اسـت  

منـوط  را وجوب حج با نـذر   شماري از فقيهان

 هـر چنـد  ، ٥انـد  ندانسـته  کننده به استطاعت نذر

نيـز   شماري ديگـر اسـتطاعت شـرعي را در آن   

به واجب نبـودن   اعتقاد بر پايه ٦.اند شرط کرده

با پـذيرش  بتواند  يکساگر تحصيل استطاعت، 
                                                                       

  .٤٤٨، ص٣؛ مواهب الجليل، ج١٦٤-١٦٣، ص٣المغني، ج .١

، ١؛ کتـاب الحـج، خـوئي، ج   ٤١٦، ص٤العـروة الـوثقي، ج  : نک .٢

  .٢١٣-٢١٢ص

  .٣٧٦، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٣١٢، ص١الدروس، ج .٣

  .٥٤٨، ص٢؛ البحر الرائق، ج١٢٤-١٢٣، ص٢بدائع الصنائع، ج .٤

؛ کتـاب  ٥٦٦، ص١، ج؛ ذخيـرة المعـاد  ١٧٤الجامع للشـرائع، ص  .٥

  .٤١٦، ص١الحج، خوئي، ج

.١٨٠، ص٢؛ الروضة البهيه، ج٣١٨، ص١الدروس، ج .٦

 ،يا اجيـر شـدن در برابـر پرداخـت پـول      مبلغي

 ٧.سـت يواجـب ن  بـر او آن مستطيع شود، قبـول  

ــه  ــالبت ــج را در ا يبرخ ــح ــري ــب ون ف ض واج

 يکه استطاعت عرف ـاستدلال با اين  اند، شمرده

ناقدان ايـن ديـدگاه،    به باور ٨.تحقق يافته است

 ،مشروط به استطاعت شرعي استوجوب حج 

 ييتوانـا تنهـا   افزون بر اين، .يستطاعت عرفا نه

بر  ٩.يستاستطاعت نمايه و کسب درآمد،  کار

ــاس، ــن اس ــرفتن هزوام  اي ــج يگ ــه ح ــز ن ــر ني ب

 ل استطاعتيتحص ؛ زيراستيواجب ن اشخاص

  ١٠.وجوب ندارد

و وام بگيـرد  هزينه حـج  به اندازه کسي اگر 

باشـد، بـه سـبب    داشـته  توانايي پرداخت آن را 

 ١١.شود مي حج بر او واجب ،حصول استطاعت

، داشته باشـد بر نياز اموالي افزون کسي نيز اگر 

، براي حج هزينـه نمايـد  بالفعل اما نتواند آن را 

و سـپس  وام بگيـرد  نه حج را يواجب است هز

ــروش  ــا ف ــوالب ــردازد خــود راوام  ،آن ام  ١٢.بپ

آن  ١٣هـا  حـديث اين حکـم، افـزون بـر     پشتوانه

اسـتطاعت   ،هيـاد شـد  امـوال  است که با وجود 
                                                                       

؛ مناســک الحــج، سيســتاني، ٥٧، ص٣کتـاب الحــج، خــوئي، ج  .٧

  .٢٣ص

  .٥٨-٥٤، ص١١مستند الشيعه، ج .٨

  .٥٧، ص٣کتاب الحج، خوئي، ج .٩

  .٤٠٥، ص١؛ قواعد الاحکام، ج٦٢، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .١٠

؛ مناسـک الحـج، خراسـاني،    ٥٩، ص٣اب الحـج، خـوئي، ج  کت .١١

  .٢٣؛ مناسک الحج، تبريزي، ص٢٠ص

  .٣٧٦، ص٤؛ العروة الوثقي، ج٢٦٠، ص١٧جواهر الکلام، ج .١٢

  .٤٤٢-٤٤١، ص٥التهذيب، ج .١٣
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ن ي ـکـه در ا  بر آنند يبرخ ولي ١.يابد تحقق مي

هزينه  ؛ زيراستيواجب ن وام گرفتنز ين حالت

 دستيابي به استطاعتحج بالفعل وجود ندارد و 

   ٢.واجب نيستنيز 

ــک . �۲ ــتطاعتشـ ــك : در اسـ در شـ

ميـزان  دن يدر رسبه سبب ترديد استطاعت گاه 

بـه دليـل    به حد اسـتطاعت اسـت و گـاه   اموال 

. نه حجيهزتأمين  کافي بودن آن براي درشك 

در هـر دو صـورت،    به باور شماري از فقيهان،

ــي  ــارهبررس ــتطاعت  درب ــتينلازم اس ــه  س و ب

و  يه از جملـه استصـحاب  اصـول شـرع  اقتضاي 

 ٣.تکليفـي وجـود نـدارد   در ايـن زمينـه   ، برائت

را واجـــب  ايـــن بررســـي شــماري از فقيهـــان 

 ٥.انـد  دانسـته اط ي ـاحت يا آن را مقتضاي ٤شمرده

 آن اسـت کـه   ٦افزون بر روايـات  ها آن پشتوانه

مــوارد، گــاه بــه گونــه  نکــردن در ايــن بررســي

   ٧.انجامد مي با حکم شارع يمخالفت قطع

در صورت جهل : هل به استطاعتج .�۳

و خـود يـا غفلـت از آن    اسـتطاعت   بـه مکلف 

بـه   ،مال پـس از حصـول اسـتطاعت   شدن تلف 
                                                                       

  .٢٦٠، ص١٧جواهر الکلام، ج .١

  .١١٢، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .٢

، ١، ج؛ کتــاب الحــج، خــوئي١٠٣، ص١٠مستمســک العــروه، ج .٣

  .١٢٨-١٢٦ص

  .٣٨٣، ص٤الوثقي، ج  العروة .٤

  .٣٧٥، ص١؛ تحرير الوسيله، ج٣٨٣، ص٤ج العروة الوثقي،  .٥

  .١٥٣، ص٩وسائل الشيعه، ج .٦

  .١٠٤، ص١٠ج مستمسک العروه، : نک .٧

ــان،  ــماري از فقيه ــاور ش ــج ب ــر  ح ــب  اوب واج

تنهـا شـرط    ،اسـتطاعت دانسـتن   ؛ زيـرا شود مي

جهـل و   البتـه  .نه ثبوت آن ،ف استيتکل زتنج

شـود کـه وي معـذور شـمرده      سبب مـي  غفلت

 در صورت مرگ مکلف، بر اين اساس، ٨.شود

ابت از يبه نيد با ،يا پس از تلف شدن مالپيش 

حـج   ،گـر يد يديدگاهاز  ٩.ده شودگزار حج او

 ؛ زيـرا شـود  مـي مستقر ن شخصي چنين بر عهده

و نـدارد   يفيتکلانسان  ،جهل و غفلتحال در 

ش پابرجـا نمانـده   اسـتطاعت  زي ـن آگـاهي پس از 

تنها در صورتي استطاعت را نيز  يبرخ ١٠.است

غفلـت از وجـوب    دانند که جهـل يـا   ميفراهم 

ــاه قصــوراز  ، برخاســتهحــج شــخص  يو کوت

  ١١.باشد

 نشماري از فقيها: استطاعت مديون. �۴

سـبب   يکه بـده  آنندبر  ١٣اهل سنتو  ١٢عهيش

تحقـق نيابـد، خـواه آن     اسـتطاعت شود که  مي

البتـه   .بدون مدت دار باشد و خواه مدت بدهي

ــر  ــوال اگ ــدهي او  ام ــي ب ــاندکس ، وي را بپوش

، سـخن ايـن   پشتوانه ١٤.آيد مستطيع به شمار مي
                                                                       

  .٣٨٨-٣٨٧، ص٤الوثقي، ج  العروة .٨

  ،١؛ کتـــاب الحـــج، خـــوئي، ج٣٨٦، ص٤الـــوثقي، ج  العـــروة .٩

  .١٣٥ص

  .٢٨٢، ص١الشتات، ج جامع .١٠

  .١٣٥، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .١١

  .٩٠، ص١٤؛ الحدائق، ج٥٤٨، ص١تحرير الاحکام، ج .١٢

  .٤٦٧، ص٣؛ مواهب الجليل، ج٦٨، ص٧المجموع، ج .١٣

.٩٠، ص١٤الحدائق، ج .١٤



296  استطاعت

بدهکار بودن آن است که با  ١افزون بر روايات

در  تــأخيرتانکار از بســديــدن شــخص و زيــان 

 ٢.کنـد  پرداخت بدهي، اسـتطاعت صـدق نمـي   

بـر   ،بدهي که حق الناس اسـت  :اند برخي گفته

بـاور  بـه   ٣.، تقـدم دارد حج کـه حـق االله اسـت   

بـا سـفر    يکه پرداخت بده يدر صورتبعضي، 

که سررسيد  هنگاميحج ناسازگار باشد، مانند 

فـرد   يول ،باشد دار مدتا يده يپرداخت آن رس

تــوان پرداخــت آن را پــس از حــج د کــه ندانــ

در  البتــه .يابــد ، اســتطاعت تحقــق نمــي  دارد

ا يــپرداخــت آن  يينــان بــه توانــايصــورت اطم

حـج   پرداخت بـا اجـازه طلبکـار،    تأخيرامکان 

اسـتطاعت  حالـت  ايـن  در  ؛ زيـرا واجب اسـت 

و ادله عام وجـوب حـج، شـامل     ٤حاصل است

ــيآن  ــود م ــان ٥.ش ــامي  فقيه ــه ام ــن زمين  در اي

   ٦.اند کردهز مطرح ينرا گر يدي يها دگاهدي

ــورتدر  ــهص ــد  اداي  ي ک ــي مانن ــوق اله حق

بـه  ، سازگار نباشد با استطاعتخمس و زکات 

اهـل   شـماري از فقيهـان  و  ٧امـامي هان يفق باور

و شود  برداشته ميمکلف  عهدهحج از  ،٨سنت
                                                                       

.٤٣٦، ص٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج٢٧٩، ص٤الکافي، ج .١

  .٤٦، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٩٠، ص١٤الحدائق، ج .٢

  .١٧٢، ص٣؛ المغني، ج٥٦، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٣

  .٣٧٨، ص٤العروة الوثقي، ج .٤

  .١٢١، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .٥

  .٤٢، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٩٠، ص١٤الحدائق، ج: نک .٦

  .١٩٠، ص١٠؛ مستمسک العروه، ج٤٣٣، ص٤العروة الوثقي، ج .٧

  .٤٦٧، ص٣مواهب الجليل، ج .٨

؛ ٩واجـب اسـت  بر او  خمس و زکاتپرداخت 

تحقـق  ت اسـتطاع  ،حقوق الهـي  ببا وجو زيرا

 به باور شماري از فقيهـان، همچنين  .١٠يابد نمي

ــه حــج يهزاگــر  ــن ــاس احــرام ي ــا ا لب ــاني  يقرب

بـه  ا زکـات  يخمس مالي باشد که از  گزار حج

اگـر   ١١.نيستح يصحوي حج  آن تعلق گرفته،

 ، نـه امـوال او،  به ذمـه شـخص  خمس و زکات 

نکـردن حقـوق   بـا پرداخـت   و وي  يـرد تعلق گ

هـر   ،ح اسـت يصـح  حـج او ، بگـزارد الهي حج 

شــماري از  ١٢.چنــد مرتکــب گنــاه شــده اســت

 اني ـمهنگـام ناسـازگاري   در  اهل سنت فقيهان

گـزاردن   حـج و پرداخـت زکـات،   دادن انجام 

بـر   ،حـج مناسـك   ؛ زيـرا اند دانستهبرتر حج را 

  ١٣.خاص داردزماني  ،خلاف زکات

و  امـامي هـان  يفق: استطاعت با طلب. �۵

کـه اگـر    ننـد آبـر   اهل سنت فقيهاناز  ياريبس

و بــدهکار از باشــد ده يرســفراطلــب  سررســيد

خودداري نکند، به سبب حصـول  آن پرداخت 

 طلـب  اگـر امـا   ١٤.است استطاعت، حج واجب

ا از يــو  تنگدســت باشــدا بــدهکار يــدار  مــدت

ــده ــدخــودداري  يپرداخــت ب  اســتطاعت ،کن
                                                                       

  .٦١، ص٣، جکتاب الحج، خوئي .٩

  .٦١، ص٣کتاب الحج، خوئي، ج .١٠

  .١٩٠، ص١٠؛ مستمسک العروه، ج٤٣٣، ص٤العروة الوثقي، ج .١١

  .٤٣٣، ص٤الوثقي، ج  العروة .١٢

  .١٦٩، ص٢المبسوط، سرخسي، ج .١٣

؛ المغنـي،  ٦٩، ص٧؛ المجمـوع، ج ٥٩، ص٧تـذکرة الفقهـاء، ج   .١٤

  .١٧٣، ص٣ج
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دريافـت طلـب    اگـر سررسـيد   ١.يابد تحقق نمي

 خــود را يو بــدهکار بــده باشــد ده يرســفرا

 گـران يا دي ـحاکم شرع كمك  به ولي نپردازد،

ــوان را  يبــه اجبــار و بــدون مشــقت بــده     بت

اسـتطاعت   به باور شماري از فقيهـان،  ،بازستاند

تـلاش  ن کـار بـه منزلـه    ي ـا ؛ زيـرا ٢يستنفراهم 

اسـت کـه واجـب     دستيابي بـه اسـتطاعت  براي 

که در اين فرض با اين استدلال  يبرخ ٣.ستين

که استطاعت  آنندود دارد، بر توانايي مالي وج

دار بـودن   در فـرض مـدت   ٤.اسـت فراهم شـده  

گـرفتن   وام :انـد  گفتـه  شماري از فقيهانطلب، 

 از طريــقبـراي حــج بــه قصــد بازپرداخــت آن  

شــود، واجــب  دريافــت مــي بعــدهاطلبــي کــه 

. اصـل، عـدم وجـوب حـج اسـت      ؛ زيـرا ستين

مـورد حاصـل   ن ي ـاستطاعت در ا افزون بر آن،

ــه را حــج  ديگــر يبرخــ ٥.نيســت ــن زمين در اي

يي توانـا ايـن مـورد   در  ؛ زيـرا اند شمردهواجب 

   ٦.وجود دارد گزاردن  حج

بـه بـاور    :استطاعت با اموال فرزنـد . �۶

کسي هزينه حـج   اگر ،شماري از فقيهان امامي

آن برابـر  ولي فرزندش امـوالي   ،را نداشته باشد
                                                                       

، ٤الوثقي، ج  عروة؛ ال٦٩، ص٧؛ المجموع، ج١٧٣، ص٣المغني، ج .١

  .٣٧٤ص

  .٣٧٤، ص٤الوثقي، ج  العروة .٢

  .٩١، ص١٠مستمسک العروه، ج .٣

  .١١٤، ص١کتاب الحج، شاهرودي، ج .٤

  .٤٢، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٥٤٨، ص١تحرير الاحکام، ج .٥

  .٤١، ص١١مستند الشيعه، ج .٦

او، حـج  دارايـي  توانـد بـا    باشد، پدر مـي داشته 

ش وظيفـه دارد  را به جـا آورد و فرزنـد   واجب

ن ي ـا پشـتوانه  ٧.که اين مـال را بـه او عطـا کنـد    

دارايـي  که فرزنـد و   حکم، حديثي نبوي است

ز يـــو ن ٨اســـت او را متعلـــق بـــه پـــدر دانســـته

را فرزند دارايي ي با گزار حجکه  ٩يهاي حديث

، امـامي  فقيهانبه نظر مشهور  ١٠.اند مباح شمرده

ــژه ــه وي ــأخر ب ــ ،نامت ــال ب ــدذل م واجــب  فرزن

را گـرفتن مـال فرزنـد     يبرخ ـ يو حت ـ ١١نيست

شـماري   ١٢.انـد  دانستهز نيحج جاگزاردن  يبرا

بر آنند که حتي اگر فرزند  اهل سنت از فقيهان

 حــج بــر پــدر واجــب ايــن مــال را بــذل کنــد،

است که مـال  اين ديدگاه آن  پشتوانه ١٣.نيست

در  افزون بـر ايـن،   ١٤.ستيفرزند متعلق به پدر ن

در جــز  گــرفتن مــال فرزنــداز  ١٥ييهــا ديثحــ

ن ي ـروان اي ـپ ١٦.شده اسـت  ينه رد ضرورتامو

ــد ــد  يهــا روايــتدگاه، ي را گــرفتن مــال فرزن

                                                                       

  .٣٢-٣١، ص٥؛ مختلف الشيعه، ج٢٥١، ص٢الخلاف، ج .٧

  .٢٠٤، ص٢؛ مسند احمد، ج١٣٥، ص٥الکافي، ج .٨

.٥٠، ص٣الاستبصار، ج .٩

ــام، ج .١٠ ــف اللثــ ــيعه، ج١١٠، ص٥کشــ ــف الشــ ،٥؛ مختلــ

  .٣١-٣٠ص

  .٢٦٩، ص٢؛ جامع المدارک، ج١٠٩، ص١٤الحدائق، ج .١١

ــلام، ج .١٢ ــواهر الک ــوئي، ج ٢٧٥، ص١٧ج ــج، خ ــاب الح ، ١؛ کت

  .٢٠٣ص

  .١٥٤، ص٤المبسوط، سرخسي، ج .١٣

  .١٠٩، ص١٤الحدائق، ج .١٤

  .٣٤٤-٣٤٣، ص٦؛ التهذيب، ج١٣٥، ص٥الکافي، ج .١٥

  .٢٦٩، ص٢؛ جامع المدارک، ج٢٧٦، ص١٧جواهر الکلام، ج .١٦
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بـه آن  کـه پـدر   انـد   مربوط به مـواردي دانسـته  

برخـي نيـز    ٢.ردي ـبگوام ا مال را ي ١ازمند باشدني

ــن  ــتاي ــا رواي ــترا  ه ــر   دلال ــر ب ــتحباب گ اس

  ٣.اند دانسته

 :در سفر حج ه استطاعتدستيابي ب. �۷

 ٥اهـل سـنت  و  ٤شماري از فقيهان اماميبه باور 

ع يمســتطخــود کــه در وطــن  کســانيحــج بــر 

در سـفر حـج بـا کـار کـردن       هـر چنـد  نيستند، 

؛ ستيواجب نرا تأمين نمايند،  نه آنيهزبتوانند 

تحقـق  نه سفر يهزبا فراهم بودن استطاعت  زيرا

هم کـردن  فـرا . ن آنيتـأم  ييتوانابا نه  ،يابد مي

دستيابي بـه  ل ياز قب ،سفردر راه مالي استطاعت 

 در برابـر،  ٦.سـت ياست کـه واجـب ن   استطاعت

 ۲۷يــه آ بـه پشــتوانه حنبلــي  شـماري از فقيهــان 

يـاد   سـوارگان پيشـتر از  را ادگان يکه پ ۲۲/حج

 ين حج ـيچن ـ کـه و نيز بـا ايـن اسـتدلال    کرده 

آن را مسـتحب   ،اسـت  يمبالغه در طاعـت اله ـ 

در فـرض   ،امامي شماري از فقيهان ٧.اند شمرده

بـدون مشـقت در   دستيابي به اسـتطاعت  امکان 

 ٨.انــد دانســتهفــراهم را اســتطاعت  حــج،راه 
                                                                       

  .٢٠٨،ص١؛ کتاب الحج، خوئي، ج٢٧٧، ص١٧جواهر الکلام، ج .١

  .٢٠٨، ص١؛ کتاب الحج، خوئي، ج١٠٩، ص١٤الحدائق، ج .٢

  .٥٤٨، ص١تحرير الاحکام، ج .٣

  .٣٧٣، ص١رير الوسيله، ج؛ تح٣٦٥، ص٤العروة الوثقي، ج .٤

  .١٧٣، ص٣المغني، ج: ؛ نک٤٥١، ص٢کشاف القناع، ج .٥

  .٩١-٩٠، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .٦

  .٤٥١، ص٢؛ کشاف القناع، ج١٧٠، ص٣المغني، ج .٧

  .٢٧، ص١١مستند الشيعه، ج .٨

 :انـد  گفتـه  اهل سنتو  امامي شماري از فقيهان

بـدان  باشد،  يحج طولانسفر  زمانمسير و اگر 

فـراوان، در بعضـي از   مشـقت   به سببسان که 

، اسـتطاعت  دنتوانـد کـار کن ـ   گـزار  حج روزها

ــي  ــل نم ــورت،    حاص ــن ص ــر اي ــود و در غي ش

 شـماري از فقيهـان   ٩.يابـد  استطاعت تحقق مـي 

بتوانـد در   گـزار  حجکه اگر  آنندبر  اهل سنت

بـه دسـت   خـود درآمـد   هزينـه  هر روز بيش از 

ي بيکـاري  روزهـا اي کـه هزينـه    گونه بهآورد، 

 ؛گـردد  مـي فـراهم  اسـتطاعت  جبران شود، وي 

   ١٠.شود حاصل نمي وگرنه

 :استطاعت با وجود نياز بـه ازدواج . �۸

هزينه حـج در اختيـار   برابر با اموالي کسي  اگر

به بـاور  ، باشد ولي نيازمند ازدواج داشته باشد،

ــامي   ــان ام ــماري از فقيه ــنت و  ١١ش ــل س  ١٢اه

بـه ديگـر سـخن، در    . شود ميفراهم استطاعت 

وي بـا  هـر چنـد    ،اسـت برتـر  حـج   اين حالت،

 ؛ زيراشودسختي و دچار مشقت ازدواج ترك 

نيـز  و  ١٣بر آن دلالت دارد ۳/عمرانآل  ۹۷ه يآ

 ،اسـت  يفور ،استطاعت فرضوجوب حج در 

 مستحب است فقيهانشتر يب به باورازدواج  يول
                                                                       

؛ مغنـي  ٥٩، ص٧؛ تذکرة الفقهـاء، ج ١٤، ١٢، ص٧فتح العزيز، ج .٩

  .٤٦٣، ص١المحتاج، ج

  .٤٦٣، ص١؛ مغني المحتاج، ج٦٦-٦٥، ص٧جموع، جالم .١٠

؛ قواعـد  ١٦٥، ص١؛ شرائع الاسـلام، ج ٢٤٨، ص٢الخلاف، ج .١١

  .٤٠٤، ص١الاحکام، ج

  .٤٦٥، ص٣مواهب الجليل، ج .١٢

  .٢٤٨، ص٢الخلاف، ج .١٣
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 بـه پشـتوانه  جز  ،عدول از واجب به مستحب و

شــماري از در برابــر،  ١.نيســتروا دليــل خــاص 

 اهــل ســنتشــيعه و بســياري از فقيهــان  فقيهــان

 ٢ازدواج سبب ارتکاب گنـاه ترك  اگر: اند گفته

گـردد، ازدواج   ٣يـا بيمـاري   فـراوان و يا مشـقت  

. شـــود اســت و اســتطاعت حاصـــل نمــي   لازم 

بـر  نيـز   لاضـرر  و ٤هاي نفي عسـر و حـرج   قاعده

 شـماري از فقيهـان   ٥.حکم دلالـت دارنـد  همين 

از آن اين حالت، بر اين باورند که در  اهل سنت

وري نيست، حـج بـر   حج فانجام  رو که وجوب

دليـل وجـوب   ولي به  ،شود مستقر ميعهده وي 

  ٦.افتد مي تأخيربه  ،ازدواجفوري 

ــد . �۹ ــافر و مرت ــتطاعت ک ــاور :اس ــه ب  ب

امامي، کـافر و مرتـد در صـورت    فقيهان  مشهور

 ؛ زيـرا ٧گزاردن حج هستند استطاعت، مکلف به

شـرط   هر چنـد اسلام شرط وجوب حج نيست، 

اهـل   فقيهـان ، بيشـتر  در برابـر  ٨.صحت آن است

 ٩.انـد  حج را بر کافر و مرتد واجب ندانسته سنت
                                                                       

  .٦٥٣، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٢٤٨، ص٢الخلاف، ج .١

ــي، ج .٢ ــز، ج١٧٢، ص٣المغن ــتح العزي ک ؛ مــدار١٤، ١٢، ص٧؛ ف

  .٤٤، ص٧الاحکام، ج

؛ ٢٦١، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٥٦٠، ص٣، ق١ذخيرة المعاد، ج .٣

  .٤٤، ص٧مدارک الاحکام، ج

  .٢٦١، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٥٩، ص١١مستند الشيعه، ج .٤

  .٥١، ص٩؛ فقه الصادق، ج٨٩، ص١٠مستمسک العروه، ج: نک .٥

  .٤٦٥، ص٣؛ مواهب الجليل، ج٧٢-٧١، ص٧المجموع، ج .٦

  .١٠٢، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٤٠٨، ص١قواعد الاحکام، ج .٧

  .٣٠١، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٥٥٤، ص ١تحرير الاحکام، ج .٨

؛ کشاف ١٢٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٨٣، ص١تحفة الفقهاء، ج .٩

  .٤٤٠-٤٣٩، ص٢القناع، ج

اگـر کـافر اسـلام بيـاورد و     ) ارتداد، اسلام ←(

ــان    ــلام از مي ــذيرش اس ــيش از پ ــتطاعت او پ اس

 به باورشود و  وي مستقر نمي بر عهدهبرود، حج 

هنگـامي  ، تنهـا  اهـل سـنت  شـيعه و   فقيهانبيشتر 

 چنـان او هم حج بر او واجب است که استطاعت

بـر  » قاعده جـب «اين حکم  پشتوانه ١٠.بماند باقي

ــديثي ــه ح ــامبر ١١پاي ــلام   9از پي ــه اس ــت ک اس

آوردن را موجــب رفــع تکــاليف پيشــين دانســته 

 امامي، در صـورت از  شماري از فقيهان ١٢.است

رفتن استطاعت نيز حج را بـر کـافر واجـب    ميان 

 شـماري از فقيهـان  فقيهان امـامي و   ١٣.اند شمرده

 اسـتطاعت اگـر   :انـد  گفتهمرتد  درباره ل سنتاه

؛ ١٤حج بـر او واجـب اسـت   از ميان برود، باز هم 

قاعده جب به کافر اصلي اختصاص دارد و  زيرا

  ١٥.شود شامل مرتد نمي

به باور فقيهان شيعه : مرگ مستطيع. �۱۰

، مـرگ  ١٦ييهـا  حديث به پشتوانه و اهل سنت،

يعني سـپري شـدن    استقرار حجمستطيع پس از 

گـزاردن   که در آن امکان محرم شدن وزماني 

حــج را از  دارد، اصــلي حــج وجــود مناســك 
                                                                       

؛ الرسـائل  ٤٠٨، ص١؛ قواعد الاحکام، ج١٩، ص٧المجموع، ج .١٠

  .١٩٥العشر، ص

  .٤٤٨، ص٧؛ مستدرک الوسائل، ج٢٠٤، ص٤د احمد، جمسن .١١

  .٤٤٥، ص٤؛ العروة الوثقي، ج١٣٠، ص٥کشف اللثام، ج .١٢

  .٦٩-٦٨، ص٧مدارک الاحکام، ج .١٣

  .٣١٧، ص٢؛ اعانة الطالبين، ج٢٦٩، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .١٤

  .٢٦٩، ص١کتاب الحج، خوئي، ج .١٥

؛ ١١٦، ص٥؛ سـنن النسـائي، ج  ١٥٠، ص٨صحيح البخاري، ج .١٦

.٢٧٧، ص٤الکافي، ج
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از  گيري بهرهو ورثه بايد با دارد  برنمياو  عهده

 ١.اموال او به نيابت از وي حج را به جـا آورنـد  

اما اگر مرگ مستطيعي کـه  ) استقرار حج ←(

وي اسقرار نيافتـه، پـيش از آغـاز     بر عهدهحج 

يـا پـس از حرکـت و     ٢حـج  حرکت براي سفر

او  عهده، حج از رخ دهد ٣پيش از محرم شدن

در واقـع، مـرگ او در ايــن    .شـود  مـي برداشـته  

دهـد کـه وي مسـتطيع نبـوده      مرحله نشـان مـي  

پـس از احـرام و   ايـن فـرد   با مـرگ  نيز  ٤.است

حج  ،شيعه فقيهان مشهور به باورورود به حرم، 

رگ ولي م .او صحيح است و نياز به قضا ندارد

او پيش از ورود به حرم، قضا را بر ورثه واجب 

  ٥.سازد مي

  منابع �

قـم،   محمد رضا گلپايگـاني،  :احکام و آداب حج

ــريم  ــرآن الکـ ــار ؛ق١٤١٣، دار القـ  :الاستبصـ

 تهران، ،به كوشش موسوي، .)ق٤٦٠.م( الطوسي

 :الطالبين اعانة؛ ش١٣٦٣ ه،الاسـلامي  كتبدار ال

، بيـروت ، .)ق١٣١٠.م( الـدمياطي  البكري السيد

ــاءدار ا ــراث حي ــي، الت ــاح؛ ق١٤١٢ العرب  ايض

 الحلـي  يوسـف  بـن  الحسـن  بـن  محمد :الفوائد

 ديگـران،  و اشـتهاردي  كوشـش  به، .)ق٧٧١.م(

                                                                       

ــرة١٠٩، ص٧المجمــوع، ج .١ ــاد، ج  ؛ ذخي ــي ٥٦٢، ص١المع ؛ مغن

.٤٦٨، ص١المحتاج، ج

؛ مغني ١٦-١٥، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج١٠٩، ص٧المجموع، ج .٢

.٤٦٨، ص١المحتاج، ج

.١٥٤، ص١٤الحدائق، ج .٣

.١٢٠، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٣٠، ص٧فتح العزيز، ج .٤

.٢٧٣، ص١؛ ايضاح الفوائد، ج١٦، ص٤مختلف الشيعه، ج .٥

 ابـونجيم  :الرائـق  البحـر ؛ ق١٣٨٧ ه،العلمي قم،

 عميـرات،  زكريا كوشش به، .)ق٩٧٠.م( المصري

ــروت، ــبدار ال بي ــ كت ــدائع ؛ق١٤١٨ ه،العلمي  ب

ــنائع ــلا :الص ــدينع ــاني ء ال ، .)ق٥٨٧.م( الكاس

ــة پاكســتان، ــ المكتب ــاج؛ ق١٤٠٩ ه،الحبيبي  ت

 علـي  كوشش به، .)ق١٢٠٥.م( الزبيدي :العروس

ــيري، ــروت، ش ــر،دار ال بي ــر؛ ق١٤١٤ فك  تحري

 به، .)ق٧٢٦.م( الحلي العلامة :الشرعيه الاحكام

 ،7الصادق الامام مؤسسة قم، بهادري، كوشش

ــر؛ ق١٤٢٠ ــيله تحري ــام :الوس ــيخ ام  1مين

ــف، ،.)ش١٣٦٨.م( ــبدار ال نجـ ــ كتـ  ه،العلميـ

 السـمرقندي  علاء الدين :ءالفقها تحفة؛ ق١٣٩٠

ــ كتــبدار ال بيــروت،، .)ق٥٣٥/٥٣٩.م(  ه،العلمي

 الحلـــي العلامـــة :ءالفقهـــا تـــذكرة؛ ق١٤١٤

ــم،، .)ق٧٢٦.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٤ ،:آل البيــ

محمـد اسـحاق    :تعاليق مبسوطة علـي العـروه  

ــي  ــارات محلات ــاض، انتش ــد ؛الفي ــن :التمهي  اب

ــدالبر ــه، .)ق٤٦٣.م( عب ــش ب ــطفي كوش  و مص

 ،الاوقـــاف وزارةمغـــرب،  عبـــدالكبير، محمـــد

، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الاحكام تهذيب؛ ق١٣٨٧

ــه ــدي، و موســوي كوشــش ب ــران، آخون دار  ته

 :الشــتات جــامع؛ ش١٣٦٥ ه،الاســلامي كتــبال

 كوشـش  به، .)ق١٢٣١.م( القمي ابوالقاسم ميرزا

 جـامع ؛ ق١٤١٣ كيهان، همؤسس تهران، رضوي،

، .)ق١٤٠٥.م( الخوانسـاري  احمد سيد :المدارك

 الصــدوق، مكتبــة تهــران، غفــاري، كوشــش بــه

، .)ق٩٤٠.م( الكركـي  :المقاصـد  جامع؛ ق١٤٠٥

 :عئللشـرا  الجـامع ؛ ق١٤١١ ،:آل البيت قم،

 كوشـش  بـه ، .)ق٦٩٠.م( الحلي سعيد بن يحيي

؛ ق١٤٠٥ سـيد الشـهداء،   قـم،  ،گروهي از فضـلا 

، به كوشـش  .)ق١٢٦٦.م(النجفي  :الكلام رجواه

 التــراث حيــاء، دار ابيــروت قوچــاني و ديگــران،

 ،).ق٧٥٠.م( المـارديني  :النقـي  الجوهر ؛العربي

ــردار ال ــية ؛فكـ ــوقي حاشـ ــوقي :الدسـ  الدسـ

 رد حاشـية  ؛العربيـه  الكتب احياء، .)ق١٢٣٠.م(
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دار  بيـروت، ، .)ق١٢٥٢.م( عابـدين ابن  :المحتار

ــر،ال ــدائقال؛ ق١٤١٥ فك ــره ح ــف :الناض  يوس

 قم، آخوندي، كوشش به، .)ق١١٨٦.م( البحراني

ــر ــلامي، نش ــلاف؛ ش١٣٦٣ اس ــي :الخ  الطوس

 و خراسـاني  علـي  سـيد  كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 الـدروس ؛ ق١٤١٨ اسـلامي،  نشـر  قم، ديگران،

 نشـر  قـم، ، .)ق٧٨٦.م( الاول الشـهيد  :الشرعيه

 بـاقر  محمـد  :المعـاد  ذخيرة؛ ق١٤١٢ اسلامي،

؛ :آل البيـــــت، .)ق١٠٩٠.م( اريالســـــبزو

 بـه ، .)ق٨٤١.م( الحلـي  فهد ابن :العشر الرسائل

؛ ق١٤٠٩ النجفـي،  مكتبـة  قـم،  ،رجايي كوشش

ــة ــه الروض ــهيد :البهي ــاني الش ، .)ق٩٦٥.م( الث

 النـووي  :الطالبين روضة ؛اسلاميه علميه تهران،

ــه، .)ق٦٧٦.م( ــي و احمــد عــادل كوشــش ب  عل

ــد، ــروت، محم ــبدار ال بي ــه كت ــاض ؛العلمي  ري

 كوشش به المدني، الحسيني عليخان :السالكين

 :السـرائر ؛ ق١٤٠٩ اسلامي، نشر قم، الحسيني،

ــن  ــساب ــم،، .)ق٥٩٨.م( ادري  اســلامي، نشــر ق

، .)ق٢٧٥.م( ماجهابن  :ماجهابن  سنن؛ ق١٤١١

 التـراث  حياء، دار ابيروت فؤاد، محمد كوشش به

ــي، ــنن؛ ق١٣٩٥ العرب ــذي س ــذي :الترم  الترم

دار  بيـروت،  عبدالوهاب، كوشش به ،.)ق٢٧٩.م(

 يئالنســا :النســائي ســنن؛ ق١٤٠٢ فكــر،ال

 ســـيدو  عبــدالغفار  كوشـــش بــه ، .)ق٣٠٣.م(

؛ ق١٤١١ ه،العلمي ـ كتـب دار ال بيروت، كسروي،

 بـه ، .)ق٦٧٦.م( الحلـي  المحقق :شرائع الاسلام

 اسـتقلال،  تهـران،  شيرازي، صادق سيد كوشش

، .)ق٢٥٦.م( البخاري :البخاري صحيح؛ ق١٤٠٩

ــحيح؛ ق١٤٠١ فكــر،دار ال بيــروت، ــلم ص  :مس

 العــروة ؛فكــردار ال بيــروت،، .)ق٢٦١.م( مســلم

، .)ق١٣٣٧.م( يـزدي  كاظم محمد سيد :الوثقي

ــاري؛ ق١٤٢٠ اســلامي، نشــر قــم، ــدة الق  :عم

 التــراث حيــاء، دار ابيــروت، .)ق٨٥٥.م( العينــي

ــتح ؛العربــي ــاري ف ــن حجــر :الب  العســقلاني اب

 :العزيـز  فـتح  ؛معرفـه ار الد بيروت،، .)ق٨٥٢.م(

دار  ،.)ق٦٢٣.م( الرافعـي  محمـد  بـن  عبدالكريم

 ::بيت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ؛فكرال

 فقـه  المعـارف  دائرة قم، شاهرودي، محمود سيد

 :و ادلتــه الاســلامي الفقـه ؛ ش١٣٨٢ اسـلامي، 

 فقه؛ ق١٤١٨ فكـر، دار ال دمشق، الزحيلي، وهبة

دار  قم، روحاني، صادق محمد سيد :7الصادق

 الحلي العلامة :الاحكام قواعد؛ ق١٤١٣ كتاب،ال

؛ ق١٤١٣ الاســلامي، النشــر قــم،، .)ق٧٢٦.م(

 غفاري، كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي

کتـاب  ؛ ش١٣٧٥ ه،الاسـلامي  كتبدار ال تهران،

ــج ــاهرودي،   :الح ــيني الش ــود الحس ــم، محم ق

 تقريـر  :الحـج  كتاب ؛ق١٤٠٢انصاريان،  مؤسسه

 الخيــام، قــم، الصــابري، ايگــاني،الگلپ بحــث

ــاب؛ ق١٤٠٠ ــج كت ــرات :الح ــوئي محاض  الخ

 علـم، دار ال مدرسـة  قم، الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م(

ــس ؛ ق١٤١٠ ــاب الخم ــائر  :کت ــي الح ي مرتض

ــلامي،  .)ق١٤٠٦.م( ــر اسـ ــم، نشـ  ؛ق١٤١٨، قـ

 بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع كشاف

ــش ــد كوش ــن، محم ــروت، حس ــبدار ال بي  كت

 الغطـاء  كاشـف  :الغطاء كشف؛ ق١٤١٨ ه،العلمي ـ

 :اللثـام  كشـف  ؛مهدوي اصفهان،، .)ق١٢٢٧.م(

 مكتبــة قــم،، .)ق١١٣٧.م( الهنــدي الفاضــل

 :)الفقه كفاية( الاحكام كفاية؛ ق١٤٠٥ النجفـي، 

 كوشـش  به، .)ق١٠٩٠.م( السبزواري باقر محمد

 لسـان ؛ ق١٤٢٣ الاسـلامي،  النشر قم، الواعظي،

 ه،الحوز ادب قم،، ).ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

ــت؛ ق١٤٠٥ ــه لغ ــدا :نام  و.) ش١٣٣٤.م( دهخ

 تهـران،  دانشـگاه  و نامـه  لغـت  مؤسسـه  ديگران،

 الطوسـي  :الاماميه فقه في المبسوط؛ ش١٣٧٧

 مكتبةال تهران، بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

، .)ق٤٨٣.م( السرخسـي  :المبسـوط  ؛المرتضويه

المجمـوع شـرح   ؛ ق١٤٠٦ ه،معرفدار ال بيروت،

 مختلف ؛فكـر دار ال ،.)ق٦٧٦.م( النووي :مهذبال

 نشـر  قـم، ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العلامـة  :الشيعه

 محمد سيد :الاحكام مدارك؛ ق١٤١٢ اسلامي،
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آل  قـم، ، .)ق١٠٠٩.م( العاملي الموسوي علي بن

 تنقيح الي الافهام مسالك؛ ق١٤١٠ ،:البيت

 قـم، ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشهيد :شرائع الاسلام

 :الوسـائل  مسـتدرك ؛ ق١٤١٦ مي،اسلا معارف

ــوري ــروت،، .)ق١٣٢٠.م( الن ــت بي  ،:آل البي

 الحـاكم  :الصحيحين علي المستدرك؛ ق١٤٠٨

 مرعشـلي،  كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشابوري

 العروة مستمسك؛ ق١٤٠٦ ه،معرفدار ال بيروت،

 قـم، ، .)ق١٣٩٠.م( حكـيم  محسن سيد :الوثقي

 داحم ـ :الشيعه مستند؛ ق١٤٠٤ النجفي، مكتبة

ــي ــم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقـ ــت قـ  ،:آل البيـ

ــند؛ ق١٤١٥ ــد مس ــد :احم ــن احم ــل ب  حنب

 المحقـق  :المعتبر؛ دار صادر بيروت،، .)ق٢٤١.م(

ــي ــه، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد مؤسس  الشــهداء، س

 ،جـي  قلعـه  محمـد  :ءالفقها لغة معجم؛ ش١٣٦٣

 الفـروق  معجـم ؛ ق١٤٠٨ نفـائس، دار ال بيروت،

ــه ــوهلال :اللغوي ــم،، .)ق٣٩٥.م( العســكري اب  ق

 :المحتــاج مغنــي؛ ق١٤١٢ اســلامي، انتشــارات

 حيـاء ، دار ابيـروت ، .)ق٩٧٧.م( الشربيني محمد

 بـن  عبـداالله  :المغنـي ؛ ق١٣٧٧ العربـي،  التراث

 ؛العلميـه  كتـب دار ال بيـروت، ، .)ق٦٢٠.م( هقدام

 صـفوان  كوشش به، .)ق٤٢٥.م( الراغب :مفردات

 لا مـــن؛ ق١٤١٢ قلـــم،دار ال دمشــق،  داودي،

 كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :الفقيه يحضره

مناسـک  ؛ ق١٤٠٤ اسـلامي،  نشـر  قـم،  غفاري،

 ؛ق١٤١٣السـيد علـي السيسـتاني، قـم،      :الحج

مناســک  ؛الوحيــد الخراسـاني  :مناســک الحــج

ــج ــزي،   :الح ــواد التبري ــم، ج ــر،  ق ــة مه مطبع

محمد رضـا گلپايگـاني    :مناسک الحج ؛ق١٤١٤

 ؛ق١٤١٣قـرآن الکـريم،   دار ال ، قم،.)ق١٤١٤.م(

، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العلامــة :المطلــب منتهــي

 الرعينـي  الحطـاب  :الجليل مواهب ؛سنگي چاپ

 بيـروت،  عميـرات،  زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

ــبدار ال ــ كت ــل؛ ق١٤١٦ ه،العلمي ــار ني  :الاوط

 جيــل،دار ال بيــروت،، .)ق١٢٥٥.م( الشــوكاني

ــائل؛ م١٩٧٣ ــيعه وسـ ــر :الشـ ــاملي الحـ  العـ

  .ق١٤١٢ ،:بيتآل ال قم،، .)ق١١٠٤.م(

  سيد جعفر صادقي فدکي

���

گـزار از   گيـري احـرام   بهـره  :استظلال

  ، از محرمات احرامسايه

به معناي » لـ   لـ   ظ« واژه استظلال از ريشه

و سـايه   ،پناه بردن به سـايه، بـه سـايه در آمـدن    

منـابع   در مبحث حـج  ١.رود خواستن به کار مي

يکــي از عنـوان  بـه  ، اسـتظلال يـا تظليـل    فقهـي 

مسـتقل در مبحـث   گونـه   ، بـه ٭محرمات احـرام 

 از ديگــر محرمــات احــرامکــه  ٭پوشــاندن ســر

در  واژهايـن  کـاربرد  . شـود  است، بررسـي مـي  

به همان معنـاي لغـوي اسـت؛    بيشتر  منابع فقهي

 بـه منزلـه  با توجه به قيود و شرايط استظلال  اما

در فقـه  اصـطلاح  يکي از محرمات احرام، اين 

 ويافته از مفهوم لغوي  تر اسلامي معنايي خاص

گيـري مـرد محـرم از     بهره ،از آنمقصود بيشتر 

حمـل و  سايه آفتـاب در حـال حرکـت وسـيله     

و حتي در  ،و قطارخودرو  و مانند کجاوهنقل، 

 ٢.روي است حال پياده

از تظليـل و  مقصـود   فقيهـان البته شماري از 
                                                                       

ــرب، ج١٧٥٦، ص٥الصــحاح، ج. ١ ؛ ٤١٨، ٤١٦، ص١١؛ لســان الع

.»الظل«، ١٠، ص٤القاموس المحيط، ج
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